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  معمايِ بوف كور
  

  داريوش آشوري
  

ترين اثر در ادبيات مدرنِ  بزرگ كه به گواهيِ همگان -بوف كور ،ترين اثرِ او ها، بزرگ فرازِ آنهايِ صادقِ هدايت، و بر  نوشته
. ول داشته استيِ ايراني به خود مشغ ها را در فضايِ روشنفكرانه ييش از هر زمانِ ديگري ذهنها  در اين سال  -ست فارسي

او، بيش از هر نويسنده و اثرِ ديگرِ مدرن در فارسي كتاب و مقاله نوشته شده  بوف كورِويژه  ي او، به ها در باره در اين سال
ها نه تن ،، به دلايلي كه خواهم گفتهدايت .آيد يخيِ كنوني برميي تار زمينهاز هايي دارد كه  اين رويكرد علتّ. است

او را بشكنند و  »ركورد«سه نسلِ پس از او بسياري كوشيده اند  - در دو. بودو ماندگار اي بزرگ  كه نويسنده ماي پيشگا نويسنده
نوشته  تري تر و پرورده تساخ هايِ خوش در نوشتنِ داستانِ كوتاه بسياري بر او پيشي گرفته اند و داستان. بر او پيشي بگيرند

نويسي، و  داستان او ست در بوف كورِيكي . سازد مي كه او را با نيرويِ بسيار ماندگار دارد نيافتني ي دست اما هدايت دو قلهّ. اند
ه هم ها، اگر چه از دو ژانرِ ادبيِ گوناگون اند و به ظاهر ربطي ب يِ تسخَرنامه و آن مجموعه بوف كور .هاي او1ديگر تَسخَرنامه

يِ  گونه داستان بازنماييِ بوف كور. از دو راه مخالف ي بنياديِ نويسنده ه مسألهاز يك قلم ب ندسته هايي ندارند، اما در بنياد پاسخ
نده و  هاي گز شوخي ها و تسخرنامه. يك راوي ست يا روايت يك كابوسِ هولناك شومِ زندگانيِو تار  -  و - فضايِ تنگ

، با بنياد تاريخيِ بوف كوراما . اريخيِ خويشگانيِ اجتماعي و تبه فضايِ زند آلود  او ست نه يا خشم هاي بازيگوشا پرخاش
                                                 

. نامند مي »طنز«ها را پژوهندگان و نقدگرانِ آثارِ هدايت  اين نوشته. ست اريتوپِ مرو، و ولنگاري، صاحاب وغ وغ  هايِ هايِ او با نامِ ام برخي نوشته-مراد1
هايِ هدايت و آثارِ مانند  ي اين دسته از نوشته ولي مشكلِ كاربرد اين عنوان در باره. يِ اين واژه در ادبيات فارسي همساز است اين عنوان با معنايِ ديرينه
گيرد و، به همين دليل، برايِ شناسايي و  ميدانِ معناييِ پهناوري را در بر مي »طنز« - ها در فارسي بخشِ بزرگي از واژهمانند  --آن برايِ من  اين است كه

به در گفتار يا،  »پراني نمك« آميزِ زباني در ادبيات تا هايِ ظريف شوخي طنز، در كاربردهاي كهنِ آن، از بازي. تحليلگريِ مدرن دقّت معناييِِ كافي ندارد
زّه انداختن«ها،  قولِ اصفهاني اصطلاحات   فرهنگدر . يِ معنايي داشته و هنوز هم دارد گرفته تا طعنه زدن و تمسخر و ريشخند و هجو و هزل دامنه »مـ

و در اين دومي، كه گردآوريِ  (  شده نهاده satire، از مهرانِ مهاجر و محمد نبوي، طنز برابر با واژگانِ ادبيات و گفتمانِ ادبي، از سيما داد، و نيز در ادبي
اما، ). ها در زبانِ ما ست ي ناروشني و درآميختگيِ اين مفهوم كه نشانه ،كنيم هم مشاهده مي  wit، و humor ، ironyواژگانِ ادبي ست، آن را برابر با 

هايِ مفهوميِ مدرن  ي اخير، زيرِ فشارِ واژگان و دستگاه مي، در صد سالهترِ فنّي و عل برايِ كاربرد دقيق ها  در زبانِ فارسي، از آن جا كه بسياري از واژه
بيش برابر با  -و - يِ طنز نيز، به گمانِ من، كم يابند، واژه هايِ معناييِ تازه يافته اند و همچنان مي يا مرزبندي  هايِ فرانسه و انگليسي، دگرديسي در زبان

humor/humour شوخي مرزبندي معنايي يافته و بيش تابي بازيگوشانه در گفتار يا نوشتار و ، يا، به زبانِ خودماني، -  و -  آميز و پيچ تر به معنايِ ظرافت
  . است »ساتير«، كه ويژگيِ »طنزِ سياه«رود، تا شوخيِ گزنده و تمسخر و  به كار مي »پاشيدن نمك«سر گذاشتن و  - به - سر
  

كه با توجه  به  دگرگونيِ  تاريخي  و  ضروريِ  زبان  در  فضايِ  جهانِ  مدرن  ناگزير بايد آن را  --با در نظر داشتنِ اين مرزبنديِ و برابريابي
يِ  خانواده با آن، از مقوله هايِ ادبيِ هم ي ديگري باشيم كه نسبت به ديگر فراورده ان ژانرِ ادبي، بهتر است به دنبالِ واژه عنѧѧѧوبه ،satireبراي  -- بپذيريم

هميشه اندكي تا بسياري ) شوخي، لطيفه، مزاح تا هجو و هزل(يِ كليِِّ طنز  در مقوله. تري داشته باشد ، مرزبنديِِ معناييِِ دقيق»طنز«ي  كلّيِِ ديرينه
كَن به  د بنياناساسي ست، نقد ويرانگر است يا نق) در فارسي  يِ فرانسويِ اين واژه با واگويه( »ساتير«اما آنچه در . وجود دارد) criticism( »نقدگري«

هاي هدايت، كه اشاره كرديم، از اين مقوله است و  اين رده از نوشته. رود شوخي و مزاح بسيار فراتر مي زبانِ تمسخر و سركوفت، كه از مرزِ
دهخدا، و  بخشِ بزرگي از ند پر -و - چرندهايِ عبيد زاكاني،  بخشِ بزرگي از نوشته. هاي نقد ويرانگرِ ساتيريِ مدرن در فارسي ست نيرومندترين نمونه

هاي كهنِ هجو و هزل، به  از آن جا كه واژه. ي ساتير اند هايِ هاديِ خرسندي از مقوله نگاره»طنزِ«، و جان ناپلئون داييهايِ ايرجِ پزشكزاد، مانند  نوشته
ها در بحث نقد ادبي،  ند، برايِ افزودن بر دقت علميِ مفهومدر خور نيست »ساتير«شان، برايِ معنايِ مدرنِ  بودن  گويانه»ليچار«يا   دليلِ شخصي بودن

  .  ي ساتير به كار ببريم هاي تسَخَر، تسَخَرنگاري يا تسَخَرنامه را به عنوانِ برابرنهاده كنم كه واژه پيشنهاد مي
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با همه ناهمگونگيِ ها،  تسخرنامه و توانيم سخن بگوييم، روشني مي ديگر به با آخرين كاري كه در تحليلِ آن شده اش، كه اكنون داستان
اين   ويژه هايِ او، به نوشته .است اي كه هدايت در آن چشم گشوده و زيسته  بر جهانِ تاريخي ندستهزهرخندي  شان، فرُم

  .ستاو بر ضّد آن ا يِ هنرمندانه هايِ و ادعانامهاين زندگي  بازگفتهايِ او در  نامه رنج ،در حقيقت مجموعه،
  

اما آن مردمانِ ديگر، از . هدايت، مانند هر انسانِ ديگري، در زندگاني در چنين جهاني با مردمانِ ديگري شريك بوده است
بسا از آن خشنود هم بوده ، يا چه كه او برده جهان آنچنان رنجي نبرده اند اينزندگي و اين نزديكانِ او، از جمله دوستان و 

، اينان ديدگاه پس، از. احمق و خنگ و گولهاي  آدم نامد يا مي »رجاله«را  ها هايي هستند كه هدايت آن خشنودها همان .اند
در وجود او بوده باشد كه از او  ، كمبودي،»اشكالي«بايد  ميراضيِ خوشبخت،  - خود - هاي از ها و احمق »رجاله«همان  يعني

نامه و  به صورت اندوه ،كه اين گونه اي هنجاري به ؛ ناساخته است »هنجار به نا«موجودي ناخرسند و سركش، و كوتاه سخن، 
پذيرد و  بودن، را همچون سرنوشت خويش ميهنجاري، يعني مثلِ ديگران ن به او اين نا. از او سرريز كرده است ،تسخرنامه

در وجود او اين بخت را داشته است كه با يك استعداد ادبيِ عالي  هنجاري نابه .گذارد كه در او به زبانِ هنر زبان باز كند مي
  . همراه باشد و از راه آن به بيرون سرريز كند

  
سنجان و نقدگران  است، چنان كه تاكنون بسياري از سخن »هدايت ي مسأله«گويي به  ترين راه پاسخ ترين و سرراست اين ساده
 هوش بشنويم و به پسِ پشتبا گوشِ اگر را  است كه هر گفتاري شناسيِ مدرن با نيچه و فرويد به ما فهمانده روان. رفته اند

چيزي را از  گفتار يا سبك و هنجارِ آن شناسيِ نشانهبا گويد،  آنچه مي چشم بدوزيم، افزون بر اش، آگاه ، يا به ژرفنايِ ناخودآن
يا به زبانِ رمز  پوشاند گذارد يا مي هنگام، چيزهايي را ناگفته مي گويد، هم او با آنچه مي. كند پديدار مي نهانِ روانِ گوينده

يِ تفسيرِ  عهده ست بر  كاري روانِ او را در بر دارد، »رازِ نهانِ«، كه هايِ او ها و ناگفته پس كشف نهفته. گويد بازمي
  .شناسانه روان

  
آفرينندهگفتاري ست از ي اثرِ ادبي به جايِ خود سزا و روا ست، زيرا شناسانه به اثرِ ادبي روان رهيافت ي  ك شخص در جايگاه

دلِ خود  در كه هر گفتارياين است وجه ديگر  .گذارد ناديده ميرا  شناختي يك وجه ديگرِ اثر اما رهيافت تحليلِ روان. اثر
 فضايِ به عبارت ديگر، بازتابي ست از آنچه در يك. يك محيط اجتماعي و تاريخياز آنِ ، يك زمانه دارد از آنِ اينگفتما

 هايِ آن با مسأله - »روشنفكران«، مانند هايِ از يك سنخِ اجتماعي دست كم آدم—ها دارد و آدمجريان  و روانِ جمعيجمعي 
، از اين اثر جمعيآفرينشِ دوختن به وجه   با چشم. »روحِ زمانه«از بازتابي ست به عبارت ديگر،  .دهايِ جمعي دارن درگيري
ي سربسته و دربسته كه با خود در حديث »سوژه«را نه يك گفتارِ برامده از يك فضايِ دروني، از درونِ يك ديگر آن  ديدگاه،

و آن را  به رويِ آن گشوده است ،يا ذهنيت فردي ،»سوژه«كه  يمياب يتابي از يك فضايِ گفتماني مبازآن را نفس است، بلكه 
ست از  بازتابي از اين ديدگاه، - ي آن و از جمله معناي اثر برايِ خود آفريننده -عناي اثرم ،و سرانجام اين كه. دكن بازنمايي مي

با دنبال كردنِ سر اين رشته كه از هرمنوتيك . دپذير و با دگرگون شدنِ آن دگرگوني مي ،»روحِ زمانه«، از يك فضاي همگاني
جا  تا آن كشد، اهلِ انديشه در بابِ ادبيات مدرن مي پست هايِ ي آن به فلسفه و دامنه شود آغاز ميقرنِ بيستم  آغازِ درفلسفي 

ي فردي و  تازه در رويكردهايِخود را  معنايِ ،پس از انتشار ،يعني كه اثر .را اعلام كرده اند »مرگ نويسنده«كه  پيش رفته اند
معنايِ ايِ ديگر يا معن بسا چه ،اي فضا و زمانهكس، يا هر بر حسبِ هر  و ،يابد مي آن »خوانش« گونگيِ و چه به آنجمعي 

  .اي در آن بيابد تازه
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تي و هايِ شخصي ويژگي اين اثرجويي كه در  -و - آن جست .هم داستان همين است او بوف كورِر مورد هدايت و د
بسا به  چهگردد،  و تنها در اين محدوده در آن به دنبالِ معنا مي، كند جويي مي را از راه گفتارِ راوي پي يِ نويسندهشناخت روان

هايِ راوي همان دردها و  دردها و رنج .نيستندنيز  جدايكسره راوي و نويسنده يكي نيستند، در عينِ آن كه از هم . رود خطا مي
ر بيش ها بسيا اين دردها و رنج اما، معنايِ. هاست ، گرفتارِ آناش هاي ها و ديگر نوشته نامه گواهيِه نويسنده، به هايي ست ك رنج

آب نيز ي يك رنج و تخلكاميِ جمعي  از سرچشمه هدايت  هاي و تسخرنامه بوف كوري  نامه رنج .از يك درد و رنجِ فردي ست
به  .هايي تيزتر از همه آن را حس كرده و در قالبِ ادبيات ريخته است يت و با شاخكنها كه هدايت با حساسيتي بي خورند مي

تواناييِ آفرينندگيِ ادبيِ نويسنده  كه تنها برامده از دنمانندي در ادبيات مدرنِ ما دار جايگاه ويژه و بيهايِ او  نوشته ،همين دليل
 است كه تاريخِ دردناكicon( ( چهره وشنفكريِ مدرنِ ما يك شاهكه هدايت در تاريخِ ر ، بلكه از آن جهت نيز هستنيست
  . ه استاندنماي باز ز هر كسي در قالبِ ادبياترا بهتر ا گيريِ وجدانِ زخمناك آن و شكل »روشنفكري«اين  پيدايشِ

  
به  يا،، كند تسخر پنهان ميي طنز و  هي هدايت، كه خود را در پسِ زبانِ گزند اندازه پذيريِ بي شرمگيني، حساسيت، و آسيب

ناپذير  آشتي و و سرسخت تيزبيناندازه  بي هوشي -و-  حسِكند، در پرتوِ  مي »جبران«با آن  اش را هاي ناكامي ،شناسي زبانِ روان
بهتر از هر بينيِ ديگري در فضا ه را ـُگ - و - اي كه، از بخت بد، بويِ گند و بويايي ، تا مرزِ خودويرانگري،ور حملهو 
نيز هست،  »ما«حالِ ال وصف الحالِ او هايي را بر جا گذاشته است كه افزون بر وصف روايت يرد، شناسد و از آن رنج مي ازميب

. ي ما ست ترين نويسنده در ميانِ تماميِ نويسندگانِ مرده ترين و همزمان به همين دليل، هدايت زنده .آن هم در طولِ چند نسل
بينيم، به اين دليل است كه وجدانِ زخمناك  به اين دسته از آثارِ او مي ،بالاتر از همه ،ار او وو اگر چنين رويكردي را به آث

ها و آرزوهاي  ايده) تحقّق(لوحانه به بوديافت  هاي ساده ها و اميدواري بيني ما، پس از دورانِ خوش »جهانِ سوميِ«روشنفكريِ 
  .برد ها رنج مي ها خودآگاه است و از آن انِ ديگر به آن زخمبيش از هر زمهايِ دو نسلِ اخير،  با تجربهخود، 

  
به ما انگيز  كند، و رويكرد شگفت مي ،او بوف كورِويژه  و به ،در آثارِ هدايتيِ ما  انهروشنفكركاوي كه ذهنيت  - و - ميانِ كند

 و  ،ما خودشيفتگيِي ماست، يكي  روشنفكرانه روانِ جمعيِ ، دو وجه ناهمسازِاين دو. اي هست رابطه ، به گمانِ من،ديوانِ حافظ
 امني خياليِ  ي همچنان مي خواهيم در جهانِ ويرانِ خود گوشه ، يعني حافظ،يك با رويكرد به آن. بيزاريِ ما - خود - از ديگري

برِ  -   و - از دور ،كنونيمان در جهانِ  و با همه آوارگي ،بجوييم—با هر تفسيري كه از آن داشته باشيم—او »رنديِ«در پناه عالمِ 
 بسا ، يعني هدايت، چهيك و با رويكرد به اينچندان دور نشويم،  يِ آن، ، و شكوه ديرينِ، اما از دست رفته»ي پدري خانه«

هدايت خود همان . ريزيم مياست، بيرون  مان را گرفته بيخِ گلو از اين جهانِ ويرانهعي را كه تهو»است، با تماميِ حافظ »رند 
ي پرعذابِ اين دگرديسي  خودآگاهيِ او عرصه .در دگرديسي به روشنفكري مدرن اش، هاي ها و شكنندگي هوشمندي و ظرافت

  .ست »ما«الحالِ  الحالِ او خود وصف به همين دليل، وصف. ست
  

جايگاه چرا از  - و- ونچ گواهي ست بي هايِ او نوشته. ترين پيشگامانِ روشنفكريِ مدرن در ميانِ ماست هدايت يكي از درخشان
تاباند، روشنفكري ست سخت  هايِ خود بازمي ي خود تأثير پذيرفته و آن را در نوشته اما او در عينِ آن كه از فضايِ زمانه. او

ي تاريخي ست كه من  آن تجربهخودآگاهي در ي  قلهّ هدايت. گارِ خودي خود و روز ها در باره ترين داوري رحمانه تكرو با بي
هاي او از  و تسخرنامه بوف كور .بندي كرده ام و پيرامون آن هم نوشته ام براي خود فرمول »از شرق به جهانِ سوم«نوانِ با ع

يكي به زبانِ در اما  .يخي ستي او به اين دگرديسيِ تار حساسيت دردمندانهبن  - و -  بيخآن  .ندبن ا-  و- بيخيك از اين جهت 
 زبانِ خندستانِ .همچنان در پسِ آن نشسته است زدگي كه آن اندوه ،ديگري به زبانِ خندستان در وگويد  سخن مي زدگي اندوه
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تر  اين سيرِ تلخ توپِ مرواريتا  ولنگاري  به ابهاسوغ  وغاز . شود ميتر  و حتاّ درندهتر  تر و گزنده آيد تلخ تر مي هرچه پيشاو 
 چيز را همهخواهد  مي شود كه با زهرخند خود تسخرِ پرخشمي بدل ميه بينيم كه در اين آخرين ب ميتر شدن را  شدن و گزنده

هايِ او به  روشنيِ تمام در نامه توان به بازتاب دارد، مي توپِ مرواريويرانگرِ هدايت را كه در  تهوعِ .بتركانددر پيرامونِ خود 
  .زمان نوشته شده استنورايي، ديد كه هم اش، شهيد دوست

  
  

  »ما«يِ تاريخي در ميانِ هدايت و خودآگاه
. چيز را در تاريخ ديدن و به تاريخ انديشيدن ، يعني همههايِ اساسيِ انديشه در روشنفكريِ مدرن تاريخيت آن است از ويژگي

 ايِه يِ زندگانيِ جماعت دهندهجهت  ر و نيرويِ خودزايِ جنباننده ودا فرجام به عنوانِ كليت دارايِ منطقِ تاريخدر اين انديشه 
ي هگل، و از راه  شناسيِ تاريخي در فلسفه اوج اين انديشه را در فرجام. شود ميو نقشِ او از اين جهت جانشينِ خدا  ي،بشر

مي بينيم كه در قرنِ بيستم در فضايِ جهان و در تعيينِ  لنينيستي  -  ماركسيست) تاريخِ »علمِ«يا (يِ تاريخ  آن در فلسفه
»فرجامِ آرمان. بشريت تأثيرِ عظيم و شومي گذاشت اي از بخشِ عمده »سرنوشت شهريِ آن  چسبيدن به تاريخ و كوشيدن در راه

هايِ  از راه كولونياليسمِ اروپايي به جهان ،)ناسيوناليسم، ليبراليسم، سوسياليسم، كمونيسم، فاشيسم(هايِ مدرن  از راه ايدئولوژي
از  كرد، اي سير مي ، كه بيرون از تاريخِ مدرن در زمانِ ماوراء تاريخيِ اسطورهراها  ي آن هايِ فروبسته راه گشود و عالم »شرقي«

  . بدل شدند »جهانِ سوم«هولناك به ) متامورفوزِ(در يك دگرديسيِ  »شرقي«هايِ  عالم. درون تركاند
  
ها و علمِ مدرن خود را  انفجاريِ ايده ي خود و با انقلابِ صنعتي و رشد اگر روشنفكريِ مدرنِ اروپايي با ديد اروپامدارانه ،اما

 بر چكادبرامده از  يد، روشنفكريِد ميرهسپار دادگري و فراواني و آسايش و خردورزي  شهرِ تاريخ به سويِ آرمان پيشرفت
 خوابِ«كه جايِ  -- اين هشياري تاريخي ، باي جهانِ سومي كشيده زده و خواري انسانِ نكبتشرقي به ي  فرزانهرند  دگرديسيِ

عالمِ تاريخي و فرهنگيِ بوميِ خود  دلايلِ بيچارگي و درماندگيِ خود دربه دنبالِ بايست  ميناگزير  -- را گرفت »قرونِ وسطايي
هاي شأن و شرف انسانيت مدرن، شأن  كه با سنجه ،اصلي گشتن »خود«كردنِ تاريخ و به دنبالِ يك  -رو -بنا بر اين، زير 2.بگردد

 كاركرد شناسد و بشناساند،ازبخود را از وراي تماميِ نكبت و درماندگيِ كنوني » اصيلِهويت «اروپايي، بتواند  و شرف انسانِ
  .و تا امروز همچنان ادامه دارد شد) »منورالفكران«يا به زبانِ روزگارشان، (پروسواسِ روشنفكرانِ پيشاهنگ 

  
زدگي و ناكاميِ كنونيِ خود كاري  العللِ نكبت خود و از آن راه دريافتنِ علتّ »هويت اصيلِ«يافتنِ  در پي كاو در تاريخ -و - كند

در پيش گرفتند  ،مانند آخوندزاده و ميرزا آقا خان ،ست كه نويسندگانِ صدرِ مشروطه، يا همان پيشاهنگانِ روشنفكريِ مدرنِ ما
او نيز سخت درگيرِ . يِ خود را دارد ميانه جايگاه ويژه اين هدايت نيز در. كنند نويسندگانِ كنوني همچنان دنبال ميبرخي از و 

كاو در تاريخ در پيِ  - و-  اگر آن ديگران با اين كند اما. ست »ما«العللِ بدبختيِ تاريخيِ  علت جويِ -  و-  پرسش از تاريخ و جست
كوشند، هدايت خود را در يك  ن ميكوشيدند و همچنا زدگيِ ما براي گشودنِ راهي به بيرون از آن مي العللِ نكبت كشف علتّ

بيش از هر اثرِ ديگرِ او بازتابِ  توپِ مرواريو  بوف كور. شناسد رفتي از آن نمي بيند كه راه برون بست هولناك تاريخي مي بن
  . ستاين دگرديسي  تاريخِ بست دردناك او از اسارت در بن تهوعِ

  

                                                 
  .هنگيِ صراط، تهراني فر ، مؤسسهما و مدرنيتدر  »درامدي به معنايِ جهانِ سوم«آشوري، . د:   در اين باب نكـ  2
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اين تاريخ . چونِ زير و بالاهاي آن بود - و - و چند ايرانيتت درگيرِ تاريخِ روشنفكري دورانِ هدايت و چندي پيش از آن سخ
. شد گرفت و نوشته مي شكل مي ،ناسيونالِ اروپايي آموخته بودند پردازيِ از تاريخ »منورالفكران« هايي كه ي مفهوم در زيرسلطه

هاي قرنِ بيستم، نژادباوري هم جايي  قرنِ نوزدهم تا نيمه در اين فهم از تاريخ و نگارشِ آن، زيرِ نفوذ فضايِ فكريِ اروپايي در
تاريخِ پيش . ي فكريِ آن آگاهي به يك تاريخِ پيش از اسلام و يك تاريخِ پس از اسلام بود ترين سازمايه بنيادي. اساسي داشت

ي پاك و فرهنگ  هايِ انديشه ه از فضيلت، سراسر آكند»آريايي«به صورت تاريخِ ايرانيت ناب، ايرانيت  ، در نظرِ ايشان،از اسلام
ي نابي و پاكيِ آن  به همين دليل، چيرگيِ عربيت سامي، و در پيِ آن ترك و مغول، همچون دشمن و آلاينده. شكوهمند بود

كنوني شناخته شد ت، مسؤولِ همهآريايي اين برداشت از تاريخِ اير. ي درماندگي و ذلت ت هدايت سخت زيرِ نفوذدر بود و  اني
  .ه استپرداخت شگفت به آن  با وسواسيهايِ خود  بخشِ بزرگي از نوشته

  
، شهرِ زيستگاه خوداز راوي كه  هايي ايرانيِ راوي، و نشانه -و -هند ، از جمله اصلِبوف كوردر  فراوانِ تاريخي هايِ گذاري  نشانه

 زبانِ نمادينرا به  ، زيرمتنِ تاريخيِ اثردهد به دست ميو دومِ از دو زمانِ تاريخيِ زندگانيِ خود در روايت يكم و شهرِ ري 
. دهد چي مي در دو بخشِ روايت به كالسكهراوي پولي ست كه شان  ها و يكي از گوياترين ي اين نشانه جملهاز . دهد نشان مي

گون نويسندگانِ گونا 3.تاريخِ اسلامي هاي نخستينِ در روايت يكم پولِ اواخرِ دورانِ قاجار است و در روايت دوم پولِ دورانِ
، در نزديكي شهر ري، به »نهرِ سورن«به معنايِ رمزيِ اين سو و آن سويِ به اين زمينه اشاره كرده اند، از جمله نادر نادرپور

  .يگري پس از اسلامي تاريخِ ايران، يكي پيش از اسلام و د عنوانِ رمزِ دو پاره
  

در بوف يا جغد، به روايت نمادينِ . گويا ستهم در رابطه با اين زيرمتنِ تاريخي  روايتدر اين  »بوف« معنايِ نمادينِ
 اي، مايه با چنين بن، بوف كور داستانِ. سرا ست اش نوحه شوم يِو آواها خانه دارد  كه در ويرانهست يِ ا  ايراني، پرندههايِ  افسانه

اش بسيار درچيده و سنجيده  هايِ رمزي اما ساختمانِ آن و سازمايه گذرد، با روايت سوررئاليستي مي اگرچه در فضايي خوابناك
يِ خود، با نگاه روانكاوانه، اين نكته را  محمد صنعتي در پژوهشِ تحليليِ پِرمايه .و انديشيده در كنارِ يكديگر قرار گرفته اند

   4.نشان داده استخوبي  به
  

  يِ بوف كور آخرين كتاب در باره
 تاريخيِيِ ذهنيت  كه به زمينه ،بوف كوريِ هدايت و  به عنوانِ آخرين كتاب در باره ،5االله آجوداني را داريم ابِ ماشاءو اينك كت

از  بوف كورو  شِ تاريخيِ هدايت را شكل دادهكه بين اي نهزمييعني،  .پرداخته است ، يا گفتمانِ نهفته در آن،اثر ي پديد آورنده

                                                 
، به بوف كوراما او به زبانِ رمزيِ تاريخيِ . ديده ام كور بوفي  من توجه به تفاوت اين دو پرداخت را نخستين بار در كتابِ همايونِ كاتوزيان در باره  3

  .عنوانِ زيرمتنِ روايت، توجه چندان نكرده است
ي  ترين كتابي باشد كه از ديدگاه روانكاوي در باره اين كتاب شايد پرمايه. 1380، نشر مركز، تهران  مرگ صادقِ هدايت و هراس ازمحمد صنعتي، :   نكـ  4

و  بوف كوري  هايِ فراواني را كه در باره زيرا بسياري از كتاب. گويم گويي مي را هم از بابت پروا از گزافه »شايد«(و هدايت نوشته شده است  بوف كور
در اين كتاب با . پزشك است و بر ادبيات روانكاوي هم  بسيار چيره دكتر صنعتي روان). ها در ايران نوشته شده، نخوانده ام در اين سال يژه. هدايت، به

سيار هم به ي ب پردازد، كه از اين بابت هدايت مايه مي بوف كوري  يِ روانكاوانه به جنبه—آيد روي به نظر مي كه گاه زياده --كاري فراوان دقت و ريزه
: اما خوانشِ تكميليِ ديگري نيز از اين كتاب دارد كه در عنوانِ فرعيِ آن بازتاب دارد. دهد، زيرا با ادبيات روانكاوي در اروپا آشنايي يافته بود دست مي

ام، اين كتاب  ت جمعيِ ما نيز، به گمانشناختي و حضورِ اسطوره در فضايِ ذهني از نظرِ تحليلِ اسطوره. »كُشي ، تاريخِ فرهنگي و اسطورهبوف كور«
  . هاي ديگر در اين باب باشد بايد سرامد كتاب مي

  .1385/2006، انتشارات فصلِ كتاب، لندن هدايت، بوف كور و ناسيوناليسم  5
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به فهمِ تاريخيِ آن، با نگرش به  بوف كورشناختيِ  از فهمِ روان تازه است در گذار اين كتاب گامي .دلِ آن سر بر آورده است
آجوداني با تسلطي كه بر ادبيات دورانِ  .ي تاريخيِ خود ي هدايت و فهمِ او از گذشته زيرمتنِ تاريخيِ ذهنيت روشنفكرانه

متني  ي ميان اش مطالعه نامامروز زند كه  دست مي بوف كورگشاييِ  اي به مطالعه و ساخت  همشروطه دارد، بر زمين
)intertextual (علومِ انساني كه اثر و آفريننده .ست ي اثر را در متنِ تاريخ  اين گونه مطالعه نگاهي ست به اثرِ ادبي از ديدگاه

ديگرِ  هايِ شته.ي آن، از جمله نو هايِ همزمان و ذهنيت جمعيِ فراگيرنده تننگرد و معنايِ اثرِ ادبي را در م و ذهنيت جمعي مي
كالبدشكافيِ آن است با كنجكاويِ علمي براي دست يافتن به زيرمتني  اي اين رهيافت به اثرِ ادبي گونه. جويد نويسنده، مي

)context ( كه متن)text (در آن نهاده است اه،خودآگاه و ناخودآگ ،را ممكن كرده و معنايِ خود را .  
  

بر آن  »ناسيوناليسمِ هدايت« نامِ  بيند، و ميو تاريخِ آن را  بازتابِ شيفتگيِ شديد هدايت به ايران بوف كوردر ساختارِ آجوداني 
همچنين  ، وبوف كورهايِ ديگرِ هدايت، پيش و پس از  را در نوشته »ناسيوناليستي«ي اين ذهنيت  رد، و پيشينه و زمينهگذا مي

ا هايِ نويسندگانِ پيش از هدايت و همروزگارِ او، همچون ميرز ها و سروده در كلِ ادبيات دورانِ مشروطيت به بعد، در نوشته
آن —»ايران«نماي تاريخيِ  ، چنان كه اشاره كرديم،در تماميِ اين آثار. دهد ديگر نشان مي آقا خان و عشقي و عارف و بسياري

 :شود از دو بخش تشكيل مي—و تا روزگارِ ما دنباله دارد نمايد زبانِ شاعران و نويسندگانِ آن دوران رخ ميگونه كه در ذهن و 
هاي بشري را پرورده و بالانده و  ها و تمدن ترين فرهنگ كه در نظرِ ايشان يكي از درخشان ،»ايرانِ باستان«دورانِ پرشكوه  ،يكي

ي  زدگيِ اين فرهنگ و تمدن كه سرآغازِ آن حمله تباهي و نكبترد؛ و ديگري، دورانِ دينِ كلاني به گردنِ تاريخِ بشريت دا
بخشِ يكمِ اين . ستدر قالبِ يك دين ا »عرب« فرهنگيِ بدويت و خشونت و بي و چيرگيِ »دينِ بهي«رفتنِ عرب و از ميان 

شود  مايان مين بوف كور يكمِ در روايتاست كه   »مامِ ميهن«از  »دخترِ اثيري« ي رمانتيك و آسمانيِ چهره تصويرِ تاريخ همان
ظاهر شريك  كه به ،شود پديدار مي »لكّاته«در قالبِ  در بخش دوم »مامِ ميهن«همان  .سپارد ي خود را به راوي مي مرده تنِ و

يِ  مايهاش  هاي و و هرزگياش به ا هاي اعتنايي با بياما  ،ست) و هم خواهرِ شيري و تاليِ مادرِ او( زندگيِ راوي و همسرِ او
يابيم كه اين دو نمود  يِ گفتمانِ حاكم بر اين اثر، درمي با تحليلِ زمينه .ست  بارِ زيرزميني آن زندگانيِ نكبتپايانِ او در  عذابِ بي

يِ تاريخيِ  در دو بهره »مامِ ميهن«يِ تاريخي از  ترين كلام، چيزي نيست جز تصويرِ دو چهره ترين و روشن نمادين، به ساده
  .پيش و پس از اسلام

  
بوف كه برايِ فهمِ ساختارِ معناييِ  گذارد انگشت مي بوف كورو  پروين دخترِ ساساني  ميانِ نمايشنامه ي رابطي آجوداني بر حلقه

كشد كه  ميرا  ،اش- است كه نقشي از پروين، دختر نامه در آن نمايش نقاش »پردازِ چهره«وجود و آن . بسيار روشنگر استكور 
يكي از اشياء نمادينِ  اين گلدان. بينيم مي بوف كوردر روايت دومِ  »گلدانِ راغه«بر رويِ آن  هايي همانند، ، با توصيفهمان را

توان به يقين  نوشته شده اند، مي وايتي ميانِ اين دو اثر، كه پشت همبا اين سرپلِ ر. اصلي در ساختارِ اين بخش از داستان است
آن نمايش نامه، به  نيست كه در پروين دخترِ ساسانجز همان نقاش در  كسي بوف كوردر كه آن نقاشِ رويِ قلمدان  گفت

يِ دومِ  بهره بوف كوردر  شود، اما در روايت دومِِ كشته مي ،»ايرانِ باستان«، تاريخِ شكوهمند عنوانِ نماد پايانِ يك تاريخ
مردمي  ، در كنارِشومِ تاريخي در زيرِ بارِ يك سرنوشت ،گذراند مي زده نكبت اي بِ زندگانيزندگانيِ تاريخيِ خود را در قال

، به پايان در دو چهره »مامِ ميهن« ك با مرگ دو بخشِ اين تاريخ، با مرگاين زندگانيِ هولنا. از بنياد بيگانه با او و »رجاله«
دگرديسيِ كاملِ راوي به و در پايان . به دست راوي »لكّاته«ديگرِ مرگ  در آغوشِ راوي، و »دخترِ اثيري«نخست مرگ . رسد مي

و پايانِ كارِ زندگانيِ اين آخرين شاهد  »ايران«يِ عربيت بر تاريخِ  نماد روحِ چيره يِ آجوداني، ، به گفتهپنزري كه -پيرمرد خنزر
و هرگز  بِ فراوان نعشِ اين تاريخ و مامِ ميهن را با خود كشيدهدايت تا پايانِ عمر و با عذا .است و گزارشگرِ بيمارِ اين تاريخ
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او در زيرِ اين بار بود و در آن نه تنها تاريخِ ايران كه  يِ نعرهآخرين  توپِ مرواري. نتوانست خود را از كابوسِ آن آزاد كند
  . به سخره گرفتخروش  - و-  با خشمتاريخِ جهان را 

  
و  تاريخبا ايماني كه به ي مدرني ست كه  روشنفكرانهجمعيِ ي ذهنيت  ادبيِ آفريده از اين ديدگاه، يك اثرِ بوف كور

ما اين تاريخي ا. سازي كندخواهد تاريخِ مليِّ خود را باز مي، يابد مي شِ پيشاهنگ تاريخيِ خود،نق نيز و ،شناسيِ تاريخي جامفر
روشنفكرِ . شود خته ميساخته و پردا ،در جهانِ پيراموني ،»مونيروشنفكرِ پيرا«آرامشِ دوستدار، به دست  ست كه، به اصطلاحِ

خود به دنبالِ  »شرقي«و فرهنگ آن سر بر آورده و با احساسِ ضعف و زبوني در خود و جهانِ  »شرقي«از دلِ جهانِ  پيراموني
يا نفرت از آن، كه  »غرب«تگي به ، خواه با شيفست »زدگي غرب«، گرفتارِ بيماريِ مدار الگويِ روشنفكرِ مركزي در جهانِ غرب

ي  نو را با جهانِهاي آن  ويرانه يوسته جهانِ كهنِ خود واو پ. .ديده ايم و ستيزندگان با غرب »زدگي غرب«يِ  هدر پيشتازانِ نظري
 خود را در اين احساسِ نفرت. كند احساسِ نفرت ميسنجد و از نكبت و درماندگي جهانِ خود  غرب و روشنفكريِ آن مي

اين كارهاي جبرانيِ  -و -يكي از ساز. ، خواه بازخوانيِ ميرزا آقاخان باشد خواه جلالِ آلِ احمدتاباند بازخواني تاريخ بازمي
مدرنِ  »تاريخِ ملّيِ«پرداخت  - و- كه در ساخت ،با اين گمانِ. سراسر شكوه و بزرگي ست اي  احساسِ حقارت بازساري گذشته

در ميان نبود، از دلِ آن جهانِ  مغول، يِ عرب و تر از همه، حمله، و بالاسه رويداد شومِ تاريخي - دو اگر  ما جايي اساسي دارد، 
اسيِ شن فهمِ روان. اش بيرون بيايد- هاي فرهنگ و هنر ي جلوه همچون جهانِ مدرنِ صنعتي با همهتوانست جهاني  مي شكوهمند

و  »ايران«تاريخِ  ،باري، به اين ترتيب. سازد ضروري ست اريخي كه ميكند براي فهمِ معنايِ ت كه تاريخ را بازسازي مي كسي
به جهانِ سوم ساخته و پرداخته  »شرق«ي در گذار از  در قالبِ ذهنيت روشنفكرانه شناسيم، مي »ما«، به معنايي كه »ايران«مفهومِ 

اي ست از اسطوره و رويداد تاريخي يا  زهنيست كه آمي »ما«از تاريخِ  »ما«ي كنوني، در حقيقت، چيزي جز فهمِ »ما«. شد
  . سازي مدرن از رويداد تاريخي اسطوره

  
در مقامِ  پذيرفته از نژادباوري ي دوران رضاشاهي در پرتوِ ناسيوناليسمي رنگ بخشِ چشمگيري از روشنفكرانِ برجسته

 enlightened(سالاريِ فرزانه  دايگانخي  در سايه »ايرانِ نوين«، از راه ساختن و پرداختنِ ولوژي رسميِ دولتيايدئ

despotism( ويرانگري هايِ عرب و مغول نجات دهند و  اميد بسته بودند كه ايران را از نكبت»مجد و عظمت«  دولت
و  ،اما هدايت با آن بدبيني و نوميدي كه در او بود. آن بازگردانند سازِ مدرن به-  و-  كشوري با ساخت ساساني را در قالبِ

اين را هم  6.بست اين تاريخ و ناممكنيِ خروج از آن را مهر كرد بن بوف كوراين داستان را باور نكرد و با  ،اش چنين تيزبينيهم
بند  پايهمچنان  »ما«خوانش از تاريخِ  براي بسياري كه به اينبست را  بايد گفت كه انقلاب اسلامي، با شگفتي بسيار، اين بن

ي تاريخيِ اسلامي و  پردازد كه هدايت مدرنگريِ ايران را با زمينه آجوداني هم به اين بحث مي. نمودار كرده استاند، 
»هم ي ايراني مشروطهديگرِ او به نامِ  كتابِ. داند اش ناممكن مي»زدگي برَـع ما«فهمِ  يِ رمايه در بارهپژوهشي ست و تحليلي پ« 

  .دارد كيهت انگاره همين پيش بيش بر -  و-  كمكه  ،از مدرنيت
  

 ي بسيار خوبي كتابِ او نمونه. ايدگش مي بينانه باريكرا  بوف كورساختارِ معناييِ زيربناييِ  ،متني ي ميان از راه مطالعه آجوداني
اي فروكاهندگيِ  كه گونه ن فهم،با ايكه ماند آن است  مي در مورد اين اثر همچون اثرِ ادبي اي كه اما نكته. ست از اين رهيافت

)reductionism (يِ امكانِ تاريخيِ آن است،  يك اثرِ ادبي به زمينه تادبي)literariness (همچنان بر  ، و فهمِ ادبيِ اثر،اثر

                                                 
زيرا او هم،  از . هدايت به آن رسيده استبستي نيست كه  بيند، چيزي جز همين بن در تاريخِ ما مي »خويي دين«بستي كه آرامش دوستدار با عنوانِ  بن 6

  .دور و نزديك، در روزگارِ جواني زيرِ نفوذ هدايت و بينشِ او بوده است
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از ساختارِ هنريِ بسيار ظريف و جويِ معنايِ گفتمانيِ نهفته در آن،  - و-  در جستاگر را  بوف كور. جايِ خود باقي ست
اي معناييِ خود با آثارِ  در ساحت پايه -- و من در مورد حافظ كرده ام -- ه آجوداني كرده استكنيم، چنان ك اش عريان سنجيده

هايِ يك روزگار و يك فرهنگ را بازتاب  و دغدغه همنوا ست ،و با آثارِ همروزگارِ خود از ديگر نويسندگان ،ديگرِ نويسنده
ساحت آثارِ بزرگ ادبيات جهاني جاي دارد و به اين  درر دارد و جايگاهي ديگي ادبي  اما به عنوانِ يك اثرِ برجسته .دهد مي

ي  همهوبيش  - و - امروز، كم. رسد از اين بابت هيچ اثرِ ديگري در ادبيات مدرنِ فارسي به پايِ آن نمي .مقام شناخته شده است
بازخواندني  »شناسي هدايت«پژوهشِ تاريخي و يا تنها از نظرِ  ،هاي ديگرِ هدايت هايِ ديگر، از جمله بسياري از نوشته آن نوشته

زيرا در آن چنان . ستو بازخواندني خواندني  ،به آبرومندترين معنايِ كلمه ،همچنان به عنوانِ ادبيات بوف كورهستند، اما 
ي  با آن رابطه يد تاريخياز نظرِ د كه يي آثارِ ديگر بخشيِ هنري هست كه آن را در ميانِ همه اي از آفرينندگيِ ادبي و شكل مايه
به ادبيات به معنايِ عاليِ  بوف كوراما . تر سند تاريخي اند تا ادبيات آن آثارِ ديگر اكنون بيش .كند متني دارند، يگانه مي ميان

  .رهاي فرهنگيِ ديگ هاي ديگر و در متن كلمه تعلق دارد و به عنوانِ اثرِ ادبي هميشه خواندني ست، از جمله به زبان
  

  :نويسد خوبي آگاه است و در اين باره مي آجوداني نيز به اين نكته به
هاي  درونمايه تواند و فرمي كه داستان در نهايت به خود گرفته است، فرمي است كه مي بوف كورساختمانِ 

هد و در خود بگيرد و آن را در ساختي هنري ارائه د—بي آنكه دچار شعارگونگي شود—ناسيوناليستي هدايت را
ديگر نه آشكارا و شعارگونه از [...] شكند  اي ناسيوناليستي را در هم مي واقعيت داستاني چهارچوب تفكر كليشه

هاي سامي به طورِ ساختگي و شعاري سخني به ميان  شود و نه از ضديت با عرب و آيين ايران باستان ستايش مي
اي از استعاره و ايهام و در اجزاء ساختمانِ داستان  در هالهوف كورب همهء اينها در همهء] ء[اما جوهر و عصاره. آيد مي

  ).100ص ( و در كلّيت آن در حركت است
  
  

.ي نويسنده روا نيست نشرِ اين مقاله در مطبوعات داخل و خارجِ ايران بي اجازه
  


